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Abstract 

Ṣāʾib Tabrīzī, the great poet of the Isfahan school of poetry, gives special consideration to myths and employs numerous 

legendary figures to express his concepts and notions. Aside from the conventional manner of mythography, he adopts 

a different and unusual approach to mythical allusion and regards myths and legends from an unconventional point of 

view. This different attitude can be chiefly related to the different perception and understanding he has of his own 

status and of the surrounding reality. The present article, using grounded theory as its research methodology, examines 

the manners in which this different perception is exhibited through the poet’s mythography and discusses the self -

referentiality and self-reflexivity lain in that. The research has found Sāʾib’s mythical allusions to be manifestations of 

his realistic, humanistic, personal perspective and the results portray him as a self-conscious and reflective poet who 

does not approve of pure mythology and tries to intriduce alterations to it. 
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 چکیده
هزا داازت  و اب رازیاری اب هصائب تبریزیی، ازاعر رزیرک مکتزب اصز هان، در خلزر اازعار خزویش تزوبهی ویزره رز  اسزطور

پزردابی، های اساطیری ررای ریان م اهیم و مضامین خود رهره ررده اسزت. او در کنزار ازیوع مع زوم و مرسزوم اسزطورهاخصیت
ای نامتعارف رز  اسزاطیر نگریازت  و طزربی گذارد. وی اب باوی آوری در آثار خود ر  ن ایش میرویکردی مت اوت را نیی در تل یح

توان ررخاست  اب درک و دریافت مت اوت ااعر نابت رز  ها ررگرفت  است. رخش ع دع این نوع نگاه را میا در پرداختن ر  آندیگر ر
عنوان روش تحقیزر، انحزاب رزروب ایزن رنیاد ر پردابی دادهبایگاه خویش و واقعیت پیرامون دانات. نواتار حاضر، را اتخاذ نظری 

عنزوان آفریننزدع اثزر را در ایزن کاود و چگونگی خودارباعی و رابن ایی ااعر رز پردابی صائب میدریافت مت اوت را در اسطوره
گزاهی ازاعر دانازت  و هزا رز  رررسزی مزیایوع پرداختن ر  اسزطوره نشزیند. ایزن پزروهش، تل یحزات صزائب را ن اینزدع خودآ

مزداری کز  افازانۀ گرایزی و انازانمتأمل و آمیخت  را واقعپردابی او را ن ودی اب نگاه فردی و ویرع وی یافت  است، نگاهی اسطوره
 محض را نپاندیده و نپذیرفت ، و سعی در تغییر آن دارد.
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 مقدمه

افیارهای ازاعر رزوده و در واقزع ه یکی اب دستها ر  منظور ریان مضامین اعری ه واررهره رردن اب اسطوره
در ازعر فارسزی، ایزن «. انزدمجاب و رمی و اسطوره را رر روی هم عناصر اصلی ریان در هنر ازعر دانازت »

دهد و اب عناصر پراه یتی است ک  خیام ااعران یک سوی صور خیام ااعران را تشکیل می»افیار ک  دست
هم اب نظر مواد و هزم اب نظزر  -های مختلف هنر ر  وبود آورده، در دوره ها ودر ترکیب و تصرف آن بیبایی

 1«.تحولاتی یافت  است -نوع ررداات ااعران
پردابی کرده و اب این طریر ر  آفرینش مضزامین تزابه دسزت نورۀ خود اسطورهااعر عصر ص وی نیی ر 

ن ایندع مکتب اعر اصز هان کز   ترینعنوان مهمق(، ر 1086-1000یابیده است. صائب تبرییی )حدود 
توبهی ع زده و ویزره رز   2نظران حائی رالاترین بایگاه در این مکتب معرفی اده،اعرش اب سوی صاحب

هزای آفرینی ر  کزار گرفتز ، و اب از ار رازیاری اب اخصزیتوفور در مض ون ها را ر ها داات ، آناسطوره
هزا در هزا و اخصزیتتداوم و مرسوم تل یح ر  این داستانای نام آورده است. افیون رر آنک  اکل ماسطوره

اود. رروب ایزن ت زاوت در پردابی وی دیده میای مت اوت و نامتعارف در اسطورهااعار او آمده است، ایوه
 تواند گویای ظهور دگرگونی در دیدگاه و اندیشۀ او رااد.ها میوری ااعر اب اسطورهطرب رهره

عنزوان ی این طرب مت اوت و نامرسوم و ریان چگونگی رابن ایی ازاعر رز هدف اب پروهش حاضر رررس
ها ند: این نگاه مت اوت ر  اسطورهاها مطرحهاست و این پرسشآفرینندع اثر در این ایوع پرداختن ر  اسطوره

هزایی اسزتر روش ر  چ  ترتیب در ااعار صائب ن ود یافت ، و این ن ود مت اوت دررردارنزدع چز  دلالزت
تزرین راهبردهزای پزروهش کی زی رراز رده است ک  یکزی اب مهزم 3رنیادپردابی دادهنجام پروهش، نظری ا

مندسزابی گزردد. نتزایا اب ررگزرفتن م زاهیم و نظزامها، نظری  تولید میاود. در این ایوه رر مبنای دادهمی
اجم را در پی داازت  اسزت. روش ای مناند ک  نهایتاً دستیاری ر  نظری ها حاصل آمدهمقولات مترتب رر آن

ها ررای ارائ  در متن، غیراحت الی و هدف ند است و تلاش رر آن روده تا مواردی ک  ر  رهتزرین انتخاب ن ون 
اند، ذکر اوند. ر  منظور پرداختن ر  مبحث مورد نظر، پس اب ارحی های پروهشگوی پرسشاکل پاسخ

                                                 
 .237-236، صور خیال در شعر فارسیا یعی کدکنی، . 1
جاد تصویرهای ذهنی ردیع رزا اسزت اده اب تخیل و ای»او را در « انگییقدرت اگ ت»خوانده و « ایوع نو در سخنوری»الل  ص ا  اعر صائب را اوج ک ام ذریح. 2

ن ونۀ نابتاً طبیعی و بیبای ایزن »یا « دورع ک ام»( و ا یعی کدکنی اظهار داات  ک  5/1279، تاریخ ادبیات در ایرانیادآور اده است )ص ا، « عالم مجاور خود
 (.30، هاشاعر آینه)ا یعی کدکنی، « توان باتگون  اعرها را در دیوان صائب می

3. Grounded theory. 

گاهی ریشتر در راب این روش، ر.ک: استراوس و کررین،  هزای اسزتراتری» فرد و امزامی،؛ و داناییایمبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینهررای آ
 «.رنیادپردابی دادهپروهش کی ی: تأملی رر نظری 
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پردابی صائب، ذیزل دو عنزوان رز  ازیوع نامتعزارف اسطوره پردابی در اعر و طربمختصر در راب اسطوره
خزوانی در ررارزر هزا، و مخزالفپنداری رزا اسزطورهذاتوری اب اساطیر نید وی پرداخت  اده است: همرهره

 ها.اسطوره
توان اب ها در اعر صائب مورد توب  چند تن اب پروهشگران روده است. در این راستا میحضور اسطوره

هزای مزذهبی در ای ر  اسطورهاااره»ریرگی در مقالۀ نام  سخن گ ت: غلامحاین دهو یک پایان پنا مقال 
هزای های صائب را است اده اب اسطورهرندیهایی اب اریات، ر  مض ون، را آوردن ن ون «دیوان صائب تبرییی

، حضزور «خیزام صزائبب ام یوسف در آینۀ »ای را عنوان مذهبی پرداخت  است. منوچهر اکبری در مقال 
های صائب را محل توب  قرار داده و را ریان مرحل  ر  مرحلۀ داستان یوسف، اریزاتی اب یوسف پیامبر در غیم

آذر در مقالزۀ عنزوان ن ونز  ذکزر کزرده اسزت. مح زد حکزیمدیوان را ک  در راب هر مرحل  سروده اده رز 
نی صائب در ررارر خضر و عناصزر داسزتانی خوامنحصراً رر مخالف« هنجاراکنی در اعر صائب تبرییی»

او مت رکی اده است. او نگاه انتقادی صائب نابت ر  خضر را ذیل یابده عنوان مطرح کرده و ررای هزر یزک 
اثزر مح زد « پروهشزی در تل یحزات ازعر صزائب و تصزرفات وی در آن»ن ون  اریاتی آورده است. مقالۀ 

ر رخشِ سامی، ایرانی، یونانی، و چینی تقایم کرده و رزا آوردن خاکپور، ااارات و تل یحات ااعر را ر  چها
کزارکرد »ها سخن گ تز  اسزت. در نهایزت، مقالزۀ کاری و تصرف در آنن ون  ااعاری اب هر یک، اب دست

ر  قلم اهررانو رارایی، عبدالل  طلزوعی « های صائب تبریییای، دینی و ملی در غیمعرفانی عناصر اسطوره
درسی ض ن ارائۀ ارحی کوتاه اب عرفان و مراحل و مزدارج آن، ن زود م زاهیم عرفزانی را در آذر و فاط   م
نامۀ کاراناسی ارازد فر در پایانپردابی در اریاتی اب صائب نشان داده است. اما عاط   امیریخلام اسطوره
دسزتۀ ملزی،  هزا رز  سز رنزدی اسزطوره، ض ن تقازیمتجلی اسطوره در دیوان صائب تبریزیخود را عنوان 

عنوان ن ون  ررگییده و پس اب عرضزۀ ازرحی م صزل اب هایی را ر تاریخی و عرفانی، اب هر دست  اخصیت
ها، اب نگاه صائب ها و روایات موبود در منارع مختلف در راب هر یک اب آنخاستگاه، مشخصات، داستان

ها اااره کزرده ی در ررارر اسطورهخوانی وها سخن گ ت  و ابب ل  ر  مخالفر  وبوه مختلف این اخصیت
هزا را ای و بایگزاه آنهزای اسزطورهو ن ون  اریاتی آورده است. او این نگاه تابع صائب نابت ر  اخصزیت

کید رر م اهیم تعلی ی دانات  است.وسیل   ای ررای آفرینش مضامین تابه و تأ
انزد، امزا پردابی اااره داازت رهها ر  ایوع خلاف عادت صائب در اسطواگرچ  س  مورد اب این پروهش

انزد. پردابی سخن نگ ت هیچ کدام اب رویکرد خودارباعانۀ وی و چگونگی ن ود ااعر در این ایوع اسطوره
های این نگاه ها، دلالتاین پروهش رنا دارد تا ض ن تبیین انحاب رروب نگاه مت اوت صائب نابت ر  اسطوره

 آوری را رررسی کند.ی و رابن ایی مؤلف در این طرب تل یحمت اوت را رانجد و چگونگی خودارباع
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 پردازی در شعراسطوره -1

در طوم بمان، را نیزروی خزلاق »داند ک  می« های ااعرییادگار ذهن»ا یعی کدکنی اساطیر هر ملت را 
این اساطیر ر  تعبیر کدکنی، «. اندخیام خود، هر یک اب بوانب حیات اناانی را ر  رمیی ااعران  ردم کرده

های مختلف متبلزور ازده نال ر  نال روایت اده است و را گذات روبگار، در هالۀ خیام ااعرانۀ نال»
هزای تزاریخی و ابت زاعی، در نگزرش و گ ان دگرگونیری»کند ک  درستی اظهار میاو در ادام  ر «. است

نقزش هیزأت »و ه چنین است « داردانکار های مختلف اساطیر، تأثیری غیرقارلطرب تلقی ااعران اب گون 
ااعران نیی در ایزن بمینز  تزأثیری رازیا « مییان هنرمندی و قدرت تخیلِ »در این امر، ض ن  آنک  « حاک  

 4دارد.
گازتراند، رز  ازکلی کز  مزی« تزاریخیحوبع م هومی اسطوره را تا حد رمیها و ااارات نی  »کدکنی 

ویزره دورع تاریخی نیی ر  وبود آمزده، امزا در خیزام مزردم و رز  مانند را، ک  درمواردی اب رمیهای اسطوره»
او را این گاترش، اساطیر را ر  دو دسزتۀ سزامی و ایرانزی  5درررگیرد.« ای ر  خود گرفت ااعران، رنگ افاان 

اسزاطیر ررخاسزت  اب محزی  »چزون « های دیگزریرندیتقایم»و ه چنین ر  امکان ایجاد  6کندتقایم می
وربد اااره مزی« ا اساطیری ک  اب دورع قبل اب اسلام وبود داات  و اب خصایص نراد سامی استاسلامی و ی

  7ادام  یارد.« هایی اب نظر ایعی و سنیرندیتقایم»تواند تا ک  می
در کتزب فزن رلاغزت قزدیم « ای را عنزوان تل زیحمند ادن ااعر اب اساطیر، در راب ویرهماألۀ رهره»

این است ک  ااعر در خلام اعر خویش ر  داستانی یا اعری یا »ف آن چنین آمده ک  مطرح اده و در تعری
ای در آثزار ازاعران هزای اسزطورهاااره ر  داستان 8«.ای آن را ریاوردمثلی ااارت کند و ر  گونۀ رمی و نشان 

توانزد رزر مزی هزاآوری و طرب تلقی ااعر اب اسزطورهمختلف رنگ و رویی مت اوت دارد و نوع و ایوع تل یح
 دیدگاه و اندیشۀ او دلالت کند.

 پردازیطرز صائب در اسطوره -2

در این اازعار اسزاطیر  9ای.های تاریخی و اسطورههای صائب تبرییی سراارند اب تل یح ر  اخصیتغیم
                                                 

 .242-234، صور خیال در شعر فارسیا یعی کدکنی، . 4
کنزد کز  نیی اااره می« در طرب تلقی عامۀ مردم اب اساطیر« اه یت نقش هیأت حاک  »او ر  . 241، 238-237فارسی، صور خیال در شعر . ا یعی کدکنی، 5

؛ «هزا و کرامزات اودیگرمکان و ابای و خیالی ر  وبود آورد، ااه عباس بنتهای افاان توانات  اب موبودات طبیعی و عادی دو س  قرن پیش چهره»چگون  
 .240، صور خیال در شعر فارسیر.ک: ا یعی کدکنی، 

 .241، صور خیال در شعر فارسیر.ک: ا یعی کدکنی،  .های قهرمانی و ح اسی استهای غنایی و اسطورهرندی دیگر او اامل دو گونۀ اسطورهتقایم. 6
 .241، صور خیال در شعر فارسیا یعی کدکنی، . 7
 .243، صور خیال در شعر فارسی، ا یعی کدکنی. 8
کنزد و اب میزیان در اعر این سبک اااره می« بای خالی اسطوره»ر  محاوس رودنِ  دانشنامۀ زبان و ادب فارسیدر « سبک هندی»مح ود فتوحی در مدخل . 9

رز  هزیچ « بای خزالی»اما لابم ر  ذکر است ک  این  گوید.در ادریات عصر تی وری و ص وی می« رابتاب ن ودهای قومی، اساطیری، تاریخی و اعتقادی»اندکِ 
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در نظر تر است. این امر را اند و حضوراان رس پررنگنراد سامی ریش اب اساطیر نراد ایرانی مورد توب  روده
ق( دور اب انتظار نیات، اما نزوع 1135-907گرای ص وی )حک. گرفتن فضای بامع  و حکومت مذهب

رزر نگزاه مع زوم و ازیوع مرسزوم هزا رازیار درخزور توبز  اسزت. او عزلاوهپرداختن صزائب رز  اسزطوره
اذ کرده اسزت و رز  آوری مت اوتی اتخپردابی، اب بوایایی نامتعارف ر  اساطیر نگریات  و طرب تل یحاسطوره

ها اب باویۀ مخالف ر  اازخا  معزروف نگریازت ، تعداد اریاتی ک  در آن»آذر، گ تۀ صحیح مح د حکیم
 10«.توان آن را یک ویرگی سبکی ر  حااب آوردقدر بیاد است ک  میآن

یگزاه توان ررخاست  اب درک و دریافت مت اوت ااعر نازبت رز  باای اب این نگاه ویره را میرخش ع ده
پزردابی صزائب ن زود خویش و واقعیت پیرامون دانات. این درک و دریافت مت اوت ر  دو نحو در اسطوره

نحزوی رزا کند و ر ها رابن ایی مییافت  است: نخات  آنک  در رایاری اب اریات، او خود را اب خلام اسطوره
خزوانی در ررارزر ایزن ف و مخزالفدهزد، و دوم آنکز  نزوعی داوری نامتعزارپنداری نشان میذاتها همآن

 اود.ها در ااعار وی دیده میداستان

ها )با تأکید بر دو اسطوره: یوسف  پیفام ر و هرهفاد پنداری با اسطورهذاتهم -3

 تراش(سنگ

هزای آید ک  او رزا اخصزیتها آمده چنین ررمیاب ا اری اب اریات صائب و ت ثیلات و تشبیهاتی ک  در آن
نشزانده اسززت. صززائب در کززرده و خزود را در بایگززاه ایشزان مززیپنززداری مزیذاتهزمحاضزر در ااززعار 

 11«منزدخودفرافکنیِ بمین »تواند ذیل عنوان کند، آنچ  میکرات رابن ایی میهایش خود را ر پردابیاسطوره
ش کنزد و نقزگنجانده اود، نوعی اب خودارباعی ک  در آن هنرمند خویشتن را رز  موضزوع اثزر مبزدم مزی

 گیرد.های اساطیری را ر  خود میاخصیت
اود، اما در ای مختلف دیده میهای اسطورهپنداری صائب را اخصیتذاتدر آثار اریاتی حاکی اب هم

ای ززز یکی سامی و دیگزری ایرانزی زززز ت رکزی پندارانۀ او را دو اخصیت اسطورهذاتاین رخش رر نگاه هم

                                                                                                                   
های اساطیری در ااعار نیات و ه انا کی یت مت اوت پرداختن ر  اساطیر اسزت کز  اب رزروب دگرگزونی در نگزاه و اندیشزۀ روی ناظر ر  کّ یت حضور اخصیت
کم در اعر صائب، رزس چشز گیر رزوده و مزورد توبز  ها، دستاسطورهدهد، مییان حضور ک  پیشینۀ پروهش نیی نشان میهنرمند این عهد حکایت دارد. چنان

 ای اب پروهشگران واقع اده است.ملاحظ ا ار قارل
 .42، «هنجاراکنی در اعر صائب تبرییی»آذر، حکیم. 10

11. contextual autoprojection. 

رخشی اسزت مؤلف را چهرع مبدم حالتی اب خودموضوعیت»مطرح اده است: در راب رسانۀ هنری نقاای  زایش تابلواین م هوم اب بانب استویکیتاا در کتاب 
، زایشش تشابلو)استویکیتازا، « کند ک  در یزک ایازتوریا حضزور داردترین رود. نقاش نقش اخصیتی را رابی میک  در هنر قرون وسطای متأخر و رناانس اایع

362-363.) 
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 ی اب این نوع نگاه نابت ر  سایرین خواهد آمد.خواهد اد و در پایان ن ون  اریات
 صائب و یوسف -1-3

ای، صائب ریشزترین توبز  را رز  یوسزف پیزامبر مبزذوم داازت  و ریشزترین های اسطورهدر میان اخصیت
تززوبهی اب ایززن تل یحززات صززبغۀ رخززش قارززل 12تل یحززات را رزز  او و داسززتانش اختصززا  داده اسززت.

رراً خود را در بایگاه یوسف نهاده است. در ااعار پیشینیان ع وماً م دوح پنداری دارد و صائب مکذاتهم
ها وی خزود را بزای ادند؛ ررای مثام، پرا ارند اریاتی اب مولوی ک  در آنو معشوق ر  یوسف مناوب می

و  14تزرابوی ن زاد حازنکرات هماما خود را ر  13یعقوب، و معشوق )ا س( را ررارر یوسف گذارده است.
تواند رر دیدگاه ازاعر نازبت می« یوسفِ من»و « یوسفِ ما»گیری اب اضافات تشبیهیِ نهادن و رهره عیییی

هزایی اب ر  خویشتن خویش اااره کند، هر چنزد کز  ایزن امزر ع زدتاً ررخاسزت  اب وبزود تشزار  در بنبز 
گییزده  سرگذات این دو اخصیت رااد. در این رخش ر  ت کیک موضوع، ض ن ارح این وبوه ااتراک،

 آمده است. دپنداری صائب را یوس نذاتاریاتی ک  حاکی اب هم
 علاقۀ پدر به فرزند و مخالفت با عزم سفر شاعر -3-1-1

وی آورده، ر  پرورش صائب تحت ح ایزت  کلیاتحالی ک  اب صائب در مقدمۀ امیری فیروبکوهی در ارح
راقبت پدر و سعی رلیغ وی در راه ترریزت اب مواظبت و م»مندی او و رهره« پدر و دودمانی اصیل و ثروت ند»

عشر و علاقۀ پدر ر  صائب و مخال ت وی رزا عزیم  15اااره کرده است.« پار و رسانیدن او ر  مدارج ک ام
 توان راببات:در ااعار می 16س ر ااعر را، ک  یادآور داستان یوسف است،

 17ستسنگین اد اب کنار پدر خواب راحتم/ چون ماه مصر سیلی اخوانم آربو 
 18لربمآرد/ در آغوش پدر اب چاه و بندان ریش میعیییی خواری و خواری عیییی رار می 
 19چاه در صحرای کنعان تو نیاتر  ک  در غررت رود پایم ر  بندان ای پدر/ یک قدم ری 

                                                 
حدی ک  خواننده را گشودن دیوان او و خوانزدن تنهزا  توان دید، تاها میرا در اکثریت قریب ر  ات اق غیم توب  صائب ر  یوسف و وفور تل یحات ر  داستان او. 12

 تواند حضور پررنگ این اسطورع دینی را دریارد.چند غیم می
 .793-790، 754، داستان پیامبران در کلیات شمسپورنامداریان،  ر.ک:هایی اب این اریات، . ررای ن ون 13
، بشا کشاروان حلشهکزوب، )برین« چردهرالا و سی مردی روده است لاغر، کشیده»کوب در وصف خصوصیات ظاهری صائب چنین آورده: برینلحاین . عبدا14

299.) 
 .23-22، کلیات صائب تبریزیامیری فیروبکوهی، مقدم  رر . 15
 .8سورع یوسف، آیۀ . 16
 .959، دیوان صائب تبریزی صائب،. 17
 .2691، ب تبریزیدیوان صائ صائب،. 18
 .653، دیوان صائب تبریزی صائب،. 19
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 قدریعدم شناخت قیمت واقعی در وطن و قدر و منزلت در عین بی -2-1-3
پزس اب « مولانا صائب در اوایل اباب»آورد ک  چنین می آذربایجاندانشمندان مح دعلی ترریت در کتاب 

چزون قبزل »گردد، اما س ری بیارتی ر  مک  و مدین  و سپس سیاحتی در سربمین عث انی، ر  اص هان رابمی
هزا کزرده رودنزد، اب وی سعایت [ق1038-996حک. ]اب ورود، رعضی اب ارراب غرض در نید ااه عباس 

اگرچ  امیری فیروبکوهی را این گ ت  مخال ت وربیده  20کند.و عیم س ر هند می« گشت  مولانا صائب دلگیر
رسد ک  قوم ترریت صحیح روده و این ازرای  اما ر  استناد ااعار ر  نظر می 21و صحت آن را مردود دانات ،

یلزت خزود در علتی ررای عیی ت ااعر فراهم آورده است. صائب در اریاتی رز  ع 22ها،در کنار سایر انگییه
اش قدری خود را وبود سزیاواریرها رودنش اااره کرده و اب ریوطن، وبود حاودان، ندااتن خریدار و ری

حکایاتی ک  قرارت دارند را رز  چزاه افکنزدن یوسزف رز  دسزت رزرادران  23در ااعری اکوه وربیده است،
آنچ  ر  نظر  24یدار ر  نرخی ناچیی؛خرحاود، ریرون آوردن او اب چاه ر  دست کاروانیان، و فروش یوسفِ ری

هایی اب این نوع نگزاه پنداری صائب را را این اخصیت در پی داات  است. اریات بیر ن ون ذاترسد هممی
 دارند:ااعر عرض  می

 25چهرع نوخ  ما روی م  کنعانی است/ ک  کبود اب اثر سیلی اخوان گشت  است 
 26پوای یوسف ما را ر  غیر اب چاه نیاتعیلت ما اختیاری نیات صائب! در وطن/ پرده 
  هر قدم چاهی است اب چشم حاودان پر ب تیغ/ دامزن اب خزاک وطزن چزون مزاه کنعزان چیزدنی
 27است
 28ای اب حان یوسف نیات چشم کور راداند حاودر/ رهرهرتبۀ افکار صائب را چ  می 
 29ر کردنیابی مشکل است/ آب اد تا یوسف ما روی در راباخودفروای را ک ام ری 

                                                 
 .327، دانشمندان آذربایجانترریت، . 20
 .24-23، کلیات صائب تبریزیامیری فیروبکوهی، مقدم  رر . 21
ظ رخان اب صائب نیی اااره دستانۀ ااهان گورکانی اب اعر پارسی و رواج س ر ااعران ر  هند. امیری فیروبکوهی ر  دعوت ابب ل  استقبام و ح ایت گشاده. 22
 (.24، کلیات صائب تبریزیکند )امیری فیروبکوهی، مقدم  رر می
پندارانۀ او ذاتمصائب در اریات پرا اری اب نااناخت  ماندن قدر خود در وطن گلای  کرده، اما آنچ  در متن این رخش آمده اریاتی است ک  ریانگر رویکرد ه. 23

اب صز اهان چزون »؛ «ن اید فکر صائب خویش را/ نکهت گل تا رود در گلاتان معلزوم نیازتدر غریبی می»این اریات نظر کنید: ررای ن ون  ر   را یوسف است.
در سخن اب عرفی و طالب ندارد کوتهی/ عیب صائب این رود کی بمرع اسلاف »؛ «ررآید، بوهرش ظاهر اود/ هات ه چون مغی، صائب در ص اهان بیر پوست

 قدری دارد.ه چون ریت نخاتِ آمده در متن این رخش، اااره ر  بوانی صائب در این دورع ری این ریت،«: نیات
 .20، 19، 15. سورع یوسف، آیات 24
 .757، دیوان صائب تبریزی صائب،. 25
 .655، دیوان صائب تبریزی صائب،. 26
 .604، دیوان صائب تبریزی صائب،. 27
 .34، دیوان صائب تبریزی صائب،. 28
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 30سهل است اگر گوهر ما را نخریدند/ یوسف ر  بر قلب درین اهر گران است 
 31امان نداد کاادی ک  سر ررون آریم/ رهای یوسف ما در حریم چاه اکات 
 32در چ  افکنده است راب اب قی ت نابم مرا/ کاروانی گر خلا  اب قید چاهم کرده است 
 33لل  متاع ما ندارد روی راباریآییم چون یوسف ر  چشم هر خریداری/ رح دان ی 
 34نیات اب یوسف رجی حارت نصیب م لاان/ اب رهای خویش رر خاطر گرانم خلر را 
 35قدری/ رهای یوسف من رار رر عیییان استر  سیم قلب ادم قانع و ب ری 
 36یوسف ما در ترابو چند رااد ه چو سنگر/ ای ر  ه ت اب بلیخا ک تران، غیرت کنید 

 و به عزیزی رسیدن در غربتجلای وطن  -3-1-3
اب اهر اص هان ر  عیم س ر هند حرکت کرده و ر  هزرات و  1034در سام »تیب، صائب در بوانی ر  هر تر

الل  ... مشهور ر  ظ رخان ... ک  اب طرف سزلطان هنزد حک زران کارل رفت. در کارل ر  دیدار میربا احان
دوست روده اسزت اکزرام و احتزرام و و ادیب و رایار ادبآنجا روده است رسیده و اب این مرد ک  خود ااعر 

 37«.نوابش کلی یافت
ق( 1068-1037بهزان )حزک. ق( در مراسزم بلزوس ازاه1073-1013صائب ر  ه راه ظ رخان )

ای ک  سروده رود، صلۀ درخور توبهی دریافت کرد و مورد عیت و کرامزت ارکت بات و ر  واسطۀ قطع 
ه ز  نزام و کزام ک  در اص هان اب این »او  38ق( واقع اد.1274-932حک. این پادااه سلالۀ گورکانی )

 ااعر در اریاتی ایزن عزیت در غررزت را رز  ریزان آورده 39«.بهان آسایش یافتنصیب رود، در دررار ااهری
                                                                                                                   

 .1161، یوان صائب تبریزید صائب،. 29
 .1050، دیوان صائب تبریزی صائب،. 30
 .880، دیوان صائب تبریزی صائب،. 31
 .572، دیوان صائب تبریزی صائب،. 32
 .3288، دیوان صائب تبریزی صائب،. 33
 .53، دیوان صائب تبریزی صائب،. 34
 .846، دیوان صائب تبریزی صائب،. 35
 .1360، دیوان صائب تبریزی صائب،. 36
تواننزد ریزانگر رارطزۀ ایزن دو اخصزیت این دو ریت، اولی سرودع ظ رخان و دومی اب صائب، می. 23تبرییی، کلیات صائب . امیری فیروبکوهی، مقدم  رر 37

مزنم کز  ازعر طبیعتزان صزائب!/ ه ز  نزابکمیزان ایزن»؛ «های او اب فیض طبع صزائب اسزتگوییطرب یاران پیش احان رعد ابین مقبوم نیات/ تابه»رااند: 
گ تز  « های دو کشور رر سر قندهارپس اب رابگشت اب هند و کش کش»اب موقعیت صائب  دیوان کلیم همدانیمح د قهرمان در مقدمۀ «. گویمپاند میظ رخان

قهرمان، مقدم  رزر )ریداید. « هاغیم اب مقاطع ررخی»را « نام ظ رخان»رنگ علاق  ر  هند را در رعضی اریات و نیی « را تصرف در اریاتی»است ک  موبب اده تا 
 ای در رحر متقارب اندر فتح قندهار سروده است.صائب ر  امر ااه عباس دوم، مثنوی .(، ریات و س دیوان کلیم همدانی

(، امزا رز  هزر 16، هنشدی برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبکبهان را مردود دانات  )قهرمان، مح د قهرمان نیل صائب ر  این مرتب  نید ااه. 38
 کم نید ظ رخان، رسیده و اب آن ارراب خشنودی کرده است.ترتیب او در هند حائی مقام و بایگاه درخوری ک  انتظارش را داات، دست

 .298، با کاروان حلهکوب، برین. 39
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صزبغۀ  41سبب قرارزت ایزن رخزداد رزا داسزتان یوسزف و عییزیی او در مصزر،ها ر ک  ررخی اب آن 40است
 دارند: پنداری ذاتهم

 42بمین پاک غریبی عییی کرد مرا/ اگرچ  یوسف من اب وطن ر  خواری رفت 
 43بین ریشتر کبوتر چاه وطن مباش/ رر تخت مصر رو، ر  عیییی قرار گیر 
 44نیاب تحاین استنظر ر  بوش خریدار نیات یوسف را/ کلام صائب ما ری 
 45اات  استخواهی اوی عییی، ب چاه وطن ررآی/ یوسف رهای آب ر  کنعان ند 
 46الوطن گایخت/ آمد ررون ب چاه، کای کاین رسن گایختک  راتۀ حبّ اد یوسف آن 

 سختی درد هجران و عزم پدر برای بازگرداندن فرزند -4-1-3
پور اقامت دااتند رز  صزائب بهان در ررهانک  صائب و ظ رخان بیب ملتیمین رکاب ااه 1039در سام »

اکبرآراد هندوستان آمده و منتظر است تزا او را ملاقزات و رزا خزود رز  ایزران خبر رسید ک  پدرش اب ایران ر  
کشزیدع اما در این مورد پزدر هجزران 48این رخش اب سرگذات صائب نیی را یوسف نیدیک است، 47«.ربرد

صائب اخصاً اقدام کرده و ررای رابگرداندن فربنزد راهزی هندوسزتان ازده اسزت. صزائب در اسزتجابه اب 
ترک هند، اریاتی سروده است ک  در آن میان این ریت ک  ض ن آن پدر را سپاس گ ت  ر  چشم ظ رخان ررای 

هر چند کز  کازب  49«.ا اره تادسال  والد پیری است رنده را/ کی ترریت رود ر  منش حر ری»خورد: می
ار صائب و اب ااع 50ک  در منارع ذکر ادهابابع صائب ررای ربعت ر  وطن محض رضای پدر نبوده و چنان

آید، ااعر پس اب گذات مدتی اب اقامت در هند و کاب عیت و مقزام در آن دیزار، دلتنزگ وطزن نیی ررمی
پنزداری صزائب رزا یوسزف در ایزن ذاتاریات بیر گویزای هزم 51روده و هوای رابگشت در سر داات  است.

                                                 
رلندنام نگردد کای ک  در وطزن اسزت/ ب »؛ «بامۀ رعنایی یافتهند را چون ناتایم ک  درین خاک سیاه/ اعلۀ اهرت من ». ابب ل  نظر کنید ر  این اریات: 40

 «.نقش، ساده رود تا عقیر در ی ن است
 .57-54سورع یوسف، آیات . 41
 .904، دیوان صائب تبریزی صائب،. 42
 .2288، دیوان صائب تبریزی صائب،. 43
 .856، دیوان صائب تبریزی صائب،. 44
 .964، دیوان صائب تبریزی صائب،. 45
 .912، دیوان صائب تبریزی ،صائب. 46
 .24، کلیات صائب تبریزیامیری فیروبکوهی، مقدم  رر . 47
 .99-93سورع یوسف، آیات . 48
 .24، کلیات صائب تبریزیامیری فیروبکوهی، مقدم  رر . 49
 .298، با کاروان حله کوب،برین ؛25تبرییی، کلیات صائب فیروبکوهی، مقدم  رر امیریر.ک: . ررای مثام، 50
کز  سراسزر در فزراق « اللاان سابمرودش خام  را رطبخواا روبی ک  منیم در سواد اص هان سابم/ ب وصف بنده»ابب لۀ این ااعار است غیلی را مطلع  .51

کز  « م هنزدچشم ط ع ندوخت  حرصم ر  مام هند/ پایم ر  گل فرواده اب ررازکا»، و غیلی را مطلع (2690، دیوان صائب تبریزیاست. ) اص هان سروده اده
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 اند:موضوع
 52در چاه است گهران اب باه است/ یوسف ما ر  عیییی چو رسدرند و بندانِ گرامی 
 گاه نگردد ر  عیییی خرسند/ رر سر تخت ه ان یوسف ما بندانی است  53دم آ
 54یوسف افتاد گر اب مکر بلیخا در رند/ مصر اب بوش خریدار ر  من بندان است 
 55یوس ی را ک  ر  یعقوب رود روی نیاب/ بین چ  حاصل ک  خریدار ب صد با ررخاستر 
  /56گرچ  اب چاه حاد خاک وطن خالی نیاتمصر را اوق وطن گشت ر  یوسف بندان 
 

 صائب و فرهاد -2-3
تر اب یوسف، صائب خویشتن را در بایگاه فرهاد نهاده و در تشبی  ت ضیلی، خود را رزا او ر  مییانی رایار کم

قیاس و نابت ر  وی اعلام ررتری کرده است. البت  این رویکرد صائب ناظر ر  عااقیِ ایزن اسزطورع غنزایی 
رسد علت آن هنرمند رودن فرهاد و نابتی است ک  میان پیشۀ این دو ررقرار اسزت؛ چزرا   نظر مینیات و ر

 فرماید:ک  می
 57اود نام ریرگان اب هنرمندان رلند/ طرف اهرت ریاتون اب تیشۀ فرهاد راتمی 

یزن اش نازبت رز  انزوعی اب بانزب خزود و حرفز داند و ر صائب خامۀ خود را ررتر اب تیشۀ فرهاد می
 کند:تراش اعلام ررتری میهنرمند سنگ

 58ای کی نقش ایرین تیشۀ فرهاد دااتنگار/ رهرهگشت صائب! ربق ما اب خامۀ معنی 
  59ام/ کوهکن را تیش  گر اب سختی خارا اکاتاد دم سنگین او سنگ فاان نال 
 60کوهکن کیات ک  را ما طرف رحث اودر/ ریاتون سنگ کم پلۀ رسوایی ماست 

                                                                                                                   
خزورد دلزم اب ررازکام رود/ آری ن یپرد دلم اب رهر بندهچون موج می»گوید: ویره آب و هوای آن دیار است و در ریتی اب آن میپردابی اب هند، ر سراسر در اکوه

بده را بود بان غررزت»؛ «در کشاکش است رود/ در صلب گوهر آب رواناوق وطن ب دم ر  عیییی ن ی». نیی این اریات: (2037، دیوان صائب تبریزی) «هند
 «.سواری ک  مراسترساند ن س ررقر  پاروس وطن/ می

 .752، دیوان صائب تبریزی صائب،. 52
 .778، دیوان صائب تبریزی صائب،. 53
 .739، دیوان صائب تبریزی صائب،. 54
 .705، دیوان صائب تبریزی صائب،. 55
 .798، دیوان صائب تبریزی صائب،. 56
 .606، دیوان صائب تبریزی ب،صائ. 57
 .661، دیوان صائب تبریزی صائب،. 58
 .614، دیوان صائب تبریزی صائب،. 59
 .714، دیوان صائب تبریزی صائب،. 60
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 61دست راام در ح لۀ اوم گداخت/ نیات را من نابتی فرهاد سنگینتیش  ریاتون را 
 62رود صائب! تیغ کوه ریاتون ری آب و تاب/ این ارار اب تیشۀ من در دم خارا گرفت 

 گذارد:کای خود اب فرهاد مای  میاو در ارراب ری
 63اتمن ک  دارم سنگ رردارد ب پیش راه منر/ یار غاری کوهکن چون تیشۀ فولاد دا 
 64کیات تا اوید غبار اب ص حۀ خاطر مرار/ بوی ایرین پیش دست خویشتن فرهاد داات 

 خوانده است:« نونیاب عشر»سوب فرهاد )و مجنون( را نپاندیده و او را صائب عااقی م رط و خان ان
 65نونیاب عشر چون فرهاد و مجنون نیاتیم/ ط ل ما مشر بنون رر تختۀ گهواره کرد 

های ها خود را، غالباً در تشبی  ت ضیلی، در بایگاه سایر اخصیتریاتی ک  صائب در آنا و اینک ن ون 
 ای نشانده است:اسطوره
 66رعد ابین دوران اهرت اب س الین بام ماست/ تا ر  کی در دور رااد نام بام بمر رس است 
 67اعل  نتوانات پیچیدن سیاوش را عنان/ اهپر توفیر صائب، ه ت مردان  است 
  68ما صائب! اب سیر و س ر آسوده است/ کی دم سنگین خود آماده کوه طور ماستموسی 
 69ام چون مور راه/ سیرچش ی خاتم دست سلی ان من استدر اکربار قناعت ررده 
 70کند اب چش ۀ حیوان دلارد/ اب دم تیغ اهادت دم آری ک  مراستخضر را می 
 71ب گرمی رابار من استسپارند ر  هم دست ر  دست اط الم/ اور مجنون خجل امی 
   72طلبید/ ابنم سوختۀ چهرع گلیار من استای را ک  سکندر ر  دعا میچش 
 73خانۀ گردون تهی/ گر فلاطون رفت اب عالم، فلاطونش منمب اهل ه ت کم اود خم 

                                                 
 .13، دیوان صائب تبریزی  صائب، .61
 .685، دیوان صائب تبریزی صائب،. 62
 .662، دیوان صائب تبریزی صائب،. 63
 .662، دیوان صائب تبریزی صائب،. 64
 .1171، دیوان صائب تبریزی صائب،. 65
 .507، دیوان صائب تبریزی صائب،. 66
 .594، دیوان صائب تبریزی صائب،. 67
 .482، دیوان صائب تبریزی صائب،. 68
 .547، دیوان صائب تبریزی صائب،. 69
 .710، دیوان صائب تبریزی صائب،. 70
 .746، دیوان صائب تبریزی صائب،. 71
 .746، ریزیدیوان صائب تب صائب،. 72
 .2621، دیوان صائب تبریزی صائب،. 73



            23/یزیصائب تبر یپردازنمود مؤلف در اسطوره ؛مخلصی 

 

 هاخوانی در برابر اسطورهمخال  -4

ست  و ر  سزربنش ایشزان پرداختز ، یزا ها و ن ادها ررخاخوانی در ررارر اسطورهصائب در مواردی ر  مخالف
آذر، ض ن آنک  این ازیوه مح د حکیم 74ها را ر  نقد و پرسش کشیده و تغییراان را خواستار است.داستان

 دارد:گوید و چنزین اظهزار مزینید او سخن می 75را ویرگی سبکی صائب خوانده است، اب رروب نگاهی تابه
ای نزو هزای داسزتانی دریچز تابه، در رویزارویی رزا اخصزیتصائب تبرییی ر  خاطر دااتن ه ین نگاه »

ها نگریات  است. این نگرش، را رنگ انتقادی گشوده و را نظری مت اوت ر  داستان بندگی و تاریخ حیات آن
پزذیرتر اب گذازت  کزرده های معروف قرآنی و اساطیری را تأملخا  خود، حقایر مرسوم و متداوم داستان

اکند و پا ها تعریف اده است، میقرمیی را ک  در ارع و عرف ررای این اخصیتاست. گاه صائب خ  
  76.«نهدرا حتی اب دایرع انتقاد فراتر می

در دورع « نوعی احترام نابت رز  عناصزر اسزطوره» ها را آنچ  ا یعی کدکنیاین نوع موابه  را اسطوره
« نقزد ملزیح»هزای ت ضزیلی و ا تشبی در تقارل است، ه چنین ر 77ق( خوانده389-261سامانیان )حک. 
کزاری را رزا کنایزات محافظ »ای ه چون خضر در آثار ااعرانی چون سعدی و حافظ ک  نابت ر  اسطوره

گاه کار را ر  تزرک هیچ»، اما «اب طریر قیاس، اه یت موضوعی را ک  در سر دارند اثبات کنند»تا « آمیختند
 78این اسطورع دینی نکاستند. «قدر و قی ت»و اب « ادب ارعی نکشانیدند

های او ناظر ر  اع ام غیرواقعی یا خزلاف دهد ک  ریشتر مخال ترررسی این نوع نگاه صائب نشان می
رسزد کز  او خویشزتن را در بایگزاه هاست. در واقع راب هم ر  نظزر مزیغرور و فضیلت اناانی اخصیت

کرده است قرار گرفتن در ارای  مشار  اتخاذ می نهاده و تص یم مت اوتی را ک  خود در صورتها میاسطوره

                                                 
ها نیات و او ه چنزین در اریزات خزود ها و اخصیتخوانی در ررارر داستانها صرفاً محدود ر  مخالفتر گ ت  اد، موابهۀ صائب را اسطورهک  پیشچنان. 74

ا ارترند. ررای مثام، نظزر کنیزد مراتب کمدو اخصیت فرهاد و خضر این اریات ر  ویره در موردها خلر کرده است ک  البت  ر مضامینی تابه را در ستایش اسطوره
حازن هیهزات اسزت رنزا عشزر را ضزایع کنزد/ »؛ «نیات دلگیری ب کوه ریاتون فرهاد را/ عشر چون مشاط  گردد، سنگ خارا هم خوش است»ر  این موارد: 

لبزان خضزر ب فکر تشزن »؛ «چشم گهرافشانِ خودند/ چشم تر چش ۀ حیوان سحرخییان استسبی چون خضر ب »؛ «کوهکن اب کار ایرین مید کار خویش یافت
اب بزور روبگزار نزداریم »رندی بیبا را تل زیح رز  داسزتان حضزرت یوسزف: ؛ و در نهایت این مض ون«آب سیر نخورد/ وگرن  سیری اب آب حیات م کن نیات

 «.ایمای/ این گرک را ر  قی ت یوسف خریدهاکوه
 اب چیاتی این نگاه تابه سخنی نگ ت  است. او. 75
 .42، «هنجاراکنی در اعر صائب تبرییی» آذر،حکیم. 76
در دورع رعزد سزخن گ تز  و « های ایرانزیحرمتی نابت ر  اسطورهاعتقادی و رینوعی ری». او در ادام  اب 243، صور خیال در شعر فارسیکدکنی، . ا یعی 77

ها یادگارهای گبرکان رود و گ ان ن وذ سیاسی نراد ترک، عامل اصلی رود و اب سوی دیگر گاترش یافتن دین... چرا ک  اینری»اد چنین افیوده است ک  در این روید
(. نیاب ر  توضیح نیات ک  رویکرد صائب هیچ نابتی را این نگاه ااعران 244-243، صور خیال در شعر فارسی)ا یعی کدکنی، « عنوان اساطیرالاولین داات

 ع یاداده ندارد.دور
های تو خضر اگر ردیدی/ گ تی لب چش ۀ حیات لب». او این اریات را ن ون  آورده است، اب سعدی: 44، «هنجاراکنی در اعر صائب تبرییی»آذر، حکیم. 78

 «.آب حیوان اگر این است ک  دارد لب دوست/ روان است این ک  خضر رهره سراری دارد»؛ اب حافظ: «است
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هزا دارد و اب های داسزتانسو نشان اب مییان ااتغام ذهنی صائب را اخصیتآورد. این امر اب یکر  ریان می
اندیشزیده و ضز ناً خویشزتن را در هزا مزیگرا دررارع اسزطورهسوی دیگر گویای آن است ک  این ااعرِ واقع

پنداات  ررای این ااخا  رقم ریند،   فعل و سرنوات دیگری را ک  خود مناسب میدیده است کمقامی می
 79را ا اتت کند. -حتی اساطیر دینی -یا آنان 

طور ویره نابت ر  فرهاد رایار نامهرران است و ر  نظزر رویکزرد او را خزلاف عزیت انازانی صائب ر 
 رااد! های هنری هم در میانریند؛ ااید حتی صحبت رقارت رات می

 داند:صائب کنش فرهاد را کودکان  و غیرواقعی می
 80سخت ط لان  است بوی ایر آوردن ب سنگ/ کوهکن ریهوده بان را در سر این کار کرد 

تنها کندن کوه را کاری گیاف و ریهوده و مایۀ ردنامی انگاات ، رلک  ض ن کارررد صنعت تشخیص، او ن 
 ل فرهاد ررحر خوانده است:تراای را در قتدم اب سنگکوهِ آبرده
 81تا تواند آدمی ه وار کردن خویش را/ در اکات ریاتون چون کوهکن رااد چرار 
 82اب اغل دلخراش تو ردنام گشت عشر/ نقشی دگر رر آب بن ای کوهکن! رس است 
 83پیش ابین اب ننگ صنعت، عشر فارغبام رود/ کوهکن در عااقی این آب را در ایر کرد 
 84اش، با دارد/ ک  ریاتون ک ر قتل کوهکن رنددر  انتقام دم پرخر 
 85دلان/ اد سر فرهاد ار اب تیش  رر خارا بدنکشد سنگ انتقام خویش اب آهنمی 

 ظرافت، صداقت فرهاد در عااقی را ر  واسطۀ ه ین کنش بیر سؤام ررده است:او ض ناً ر 
 86داات  استرقدر عاار دماغ کار هم میریاتون رتخانۀ چین اد ب سعی کوهکن/ این 

 صائب فربامِ خلاف غرور اناانی فرهاد را نپاندیده و سرنوات دیگری را ررای او خواهان است:
 87تیش  را رایات اوم رر سر خارو بدن/ بوهر مردانگی در طینت فرهاد نیات 
 88در اهادتگاه وحدت عااقان اب یک سرند/ آن ک  رر سر تیش  بد، قصد سر پرویی داات 

                                                 
 «.کیات اب دوش کای راری تواند ررگرفتر/ گر ه   عیای است در فکر خر و رار خود است»ا اتت عیای درخور توب  است:  این ریت در. 79
 .1161، دیوان صائب تبریزی صائب،. 80
 .21، دیوان صائب تبریزی صائب،. 81
 .936، دیوان صائب تبریزی صائب،. 82
 .1163، دیوان صائب تبریزی صائب،. 83
 .1787، ائب تبریزیدیوان ص صائب،. 84
 .2928، دیوان صائب تبریزی صائب،. 85
 .561، دیوان صائب تبریزی صائب،. 86
 .629، دیوان صائب تبریزی صائب،. 87
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صائب رویکردی مشار  را در قبام خضر اتخاذ کرده و ر  انحاب گوناگون رر وی و داستانش تاخت  است. 

آذر در مقالۀ خود منحصراً رر رویارویی صائب را خضر مت رکی اده و این هنجارگرییی را ذیل مح د حکیم
قزام رزرای پرهیزی اب تکزرار، رنزارراین در ایزن م 89یابده عنوان گنجانده و اریاتی را در هر رخش آورده اسزت.

 اود.  اختصار ر  موابهۀ صائب را خضر اااره میر 
مروتی و نوایدن آب حیات و ع ر بزاودانِ خوانی صائب در ررارر خضر ع دتاً حوم محور ریمخالف

 : خواندگرا، داستان خضر را اب پای  و اساس افاان  میگردد. وی را نگاهی واقعخلاف واقعیت اناانی او می
 90بنممروت میکنم سیراب اوم ه رهان خویش را/ این ن ک رر بخم خضر ریمی 
 91ها ارمندگی پوایده استدهد خجلت ث ر/ خضر را اب دیدهری رفیقان آب خوردن می 
 92نیات چون خضر گرانجان ک  خورد تنها آب/ آب حیوان مروت ر  بگر دارد عشر 
 93ه ت ر  ع ر باودان سابمرخضر کم بند تیغ بوان ردش/ چرا چونصلای آب حیوان می 
 94ایم/ وای رر خضر ک  بندانی ع ر ارد استروبه ر  بان آمدهما ابین هاتیِ ده 
 95پوست رر تن خضر را اب بهر منت سبی اد/ ح ظ آب روی خود اب آب حیوان خواترست 
 96سی  دم آری ندید کسک  خضر ر  آب رقا رسید/ بین چرخ دمحرفی است این 
  97ظل ت و آب حیات افاان  است/ تابه اد هر کس اراب کهن  در مهتاب بدخضر و سیر 

های آن نیزی مزورد انتقادانزد. صزائب یوسزف را هایی اب داستان یوسف و ررخی اع ام اخصیترخش
 کند:خورده است سربنش می« روی دست»سبب  آنک  اب ررادران خود ر 

 98خوردک  روی دست اخوان مینخورد/ این سیای آخون خود یوسف درون چاه کنعان می 
 او رویکرد یوسف در موابه  را بلیخا را در محک ۀ عشر محکوم دانات  است:
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 99دامن کشیدن اب کف عشاق سهل نیات/ یوسف ابین گناه ر  بندان نشات  است 
 100اودگناهی کم گناهی نیات در دیوان عشر/ یوسف اب دامان پاک خود ر  بندان میری 
 101نیات در دیوان ع و/ ای عیییان برم یوسف پاکدامانی رس است گناهی کم گناهیری 

 است:« بوهر مردانگی»بلیخا نیی اب نگاه صائب ارادع لابم را نداات  و فاقد 
 102نبود بوهر مردانگی بلیخا را/ وگرن  دامن یوسف چرا گرفت و گذااتر 

ر انازانی اسزت و هزم انیدن روی یوسف اب پیرهن و رینا ادن یعقوب اب این طریر، هم خزلاف غزرو
 ناقض یگانگی عاار و معشوق:

 103نام  اب قاصد دم مغرور ما نگرفت  است/ غیرت ما روی یوسف اب صبا نگرفت  است 
  104ای خواهم ک  یوسف را ر  کنعان آوردروی پیراهن غباری اب دم ما ررنداات/ بذر 
 105نرفت گر گردد/ ر  روی پیرهن اب چشم ما غبارپرده بلوهخوش است وصل ک  ری 
 106هرچ  بی معشوق رااد پردع ریگانگی است/ روی یوسف را ب پیراهن انیدن مشکل است 
 107تن استهرک  قانع اد ر  روی گل، ب گل در پرده ماند/ روی پیراهن حجاب یوسف سی ین 

ای نبوده است و ن ادهای کهن ادری نیزی اب های اسطورهاین طرب نگاه صائب تنها اامل حام اخصیت
کزیش خوانزدن پرنزدع اند. ررای مثام، او آبادگی سرو را ر  پرسش کشیده و ض ن نخوتب ن اندهنصیآن ری

 خواری ه ا انگشت نهاده و خجاتگی رالش را غیرواقعی توصیف کرده است:سعادت، رر استخوان
 108تا ر  گردن بیر رار منت نشو و ن است/ سرو اب رار تعلر در چ ن آباد نیات 
 109ای است ک  سرو اب تعلر آبادستقۀ خلخام/ فاان ر  طوق فاخت  دارد علا 
 110تا نخوت سعادت، ریرون رود ب مغیش/ را سگ اریک روبی کردند اب آن ه ا را 
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 111ک  رام ه ا را سعادت استخوریمر/ حرفی است اینکم خون ر  سایۀ علم عشر می 

 

 گیرینتیجه

کزارررد و مزواد و تلقزی ازاعران، در  پردابی ک  یکی اب عناصر اصلی ازعر اسزت، اب حیزث میزیاناسطوره
ها را کند. صائب تبرییی، ااعر ریرک مکتب اص هان، اسطورههایی را تجرر  میهای مختلف دگرگونیدوره

رود، حضزور ک  اب فضزای حکومزت صز وی انتظزار مزیگیرد و چنانآفرینی ر  کار میوفور در مض ون ر 
وری اب رر نگاه مرسزوم و ازیوع مع زوم رهزرهست. صائب علاوهتر اهای او پررنگهای دینی در غیماسطوره

گذارد. مال اً رزروب ایزن رویکزرد آوری در آثار خود ر  ن ایش میاساطیر، رویکردی نامتعارف را در تل یح
دهزد اند نشان مینشانگر ظهور نگاهی تابه نید ااعر است. رررسی اریاتی ک  ن ایندع این رویکرد نامتعارف

توان ررخاست  اب درک و دریافزت مت زاوت ازاعر نازبت رز  بایگزاه دع این نگاه مت اوت را میک  رخش ع 
خویش و واقعیت پیرامون دانات. او این درک مت اوت را ر  دو ایوه در تل یحات خود رز  ن زایش گذاازت  

ای هزای اسزطورهپردابی اسزت. وی رزا اخصزیتاست. ایوع نخات نوعی خودارباعی اب طریر اسطوره
پنداری کرده، خود را در بایگاه ایشان نشانده، و نقش آنان را ر  خود گرفت  است. در واقع او اب ایزن ذاتهم

مند گنجانزده تواند ذیل عنوان خودفرافکنیِ بمین طریر خویشتن را ر  موضوع اثر مبدم کرده است، آنچ  می
اسزت، کز  در  -ازن و عییزیی ن زاد ح-اود. این رویکرد صائب ریش اب ه   ناظر ر  اخصیت یوسزف 

ای ک  او ررای خود قائل است ن ایش نگاه ااعر نابت ر  خویشتن خویش اه یتی دوچندان دارد و اب مرتب 
 کند.حکایت می

ها اعطا کزرده اسزت. او افیون رر آن، این ااعر مکتب اص هان خود را پروانۀ دخل و تصرف در اسطوره
هزای وی خیید. ریشزتر مخال زتخوانی ررمیها ر  مخالفررارر آن ها نیات و دررات  تالیم اسطورهدست

هزای هاسزت. در حقیقزت او اب داسزتانناظر ر  اع ام غیرواقعی یا خلاف غرور و عیت اناانی اخصزیت
دارد و دیزدگاه فزردی و اند، رردااتی اخصی عرضز  مزیای ک  باده و پروردع آگاهی ب عی و قومیاسطوره

ای کند و ناخ خصایل، کردارها، و ه چنین سرگذات اساطیر اظهار و ارراب می ا در رراررگرایانۀ خود رواقع
ریند ک  ن ادها را صائب خویشتن را در مقامی می ررد.آفرینی آنان ر  روی صحن  میتابه اب ن ایش را را نقش

نوازت دیگزری را کز  ها را سربنش کند و سرها را ر  نقد و پرسش رکشد، اخصیتبیر سؤام ربرد، داستان
رود کز  گزاه حرمزت پندارد ررای ایشان رقم ریند. او در ایزن کزار چنزان رز  راه افزراط مزیخود مناسب می
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 سابد. دار میها، حتی اساطیر دینی، را خدا اخصیت
رزر آنکز  پردابی او علاوهدهد. اسطورهصائب تبرییی را تل یحاتش حضور خویش را در اثر رابتاب می

گذارد، نگزاهی متأمزل کز  اب دریچزۀ دآگاهی ااعر است، نگاه ویره و فردی وی را ر  ن ایش میگویای خو
پزذیرد و رزا پاندد و ن زیها افکنده اده است. او افاانۀ محض را ن یمداری ر  اسطورهگرایی و اناانواقع

 گوید:خود چنین می
 112ر اده استصائب! ر  ذوق بمیمۀ ما کجا رسدر/ گوای ک  اب انیدن افاان  پ 
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